
 

  

  

  

  

  ییو حفظ حقوق انسانو حفظ حقوق انسان  یزداريیزداريکنکن

 یکرج يرضا محمد

  دکتر مسعود راعی

  چکیده

داري اسـت. ایـن    مسـئلۀ بـرده  ، دیرباز بر اسلام خرده گرفته شده یکی از مسائلی که از

هـاي   ولی آنچه اخیراً و بر اثر اقـدامات گـروه  ، هاي مختلف واکاوي شده مسئله از جنبه

آن هـم  ، مسئله برقراري رابطه جنسی با کنیـز ، تکفیري مورد توجه بیشتري قرار گرفته

ت که مسـئله فـوق در دو حالـت    بدون رضایت وي است. در این نوشتار تلاش شده اس

  وجود رضایت و فقدان آن مورد بررسی قرار گیرد. 

بدین منظور ابتدا شرایط ایجاد کنیز از دیدگاه اسلام و سپس ضوابط رابطه بـا کنیـز   

تبیین فلسفه تجویز زناشویی با کنیز در صدر اسـلام و  ، بحث شده است. نکته قابل ذکر

گویی به شبهات مطرح شـده در ایـن خصـوص     خنسبت آن با حقوق بشر به منظور پاس

طبـق قواعـد جـایز نیسـت و      امـروز  جهان داري در باشد. حاصل تحقیق اینکه برده می

وري جنسی و مجازات بـه نحـوي جمـع     اسلام در برخورد با مسئله اسیر بین حق بهره

وري اسـیر مراعـات    کرده است که هم تفاوت آن با سایرین حفظ شود و هم حق بهـره 

رمز جواز رابطه جنسی با کنیز حتی بدون رضایت در اسقاط شخصـیت حقـوقی او    شود.

  به عنوان مجازات با عنایت به اصل هدایت و تربیت و... است.
  

، کنیـز شـوهردار  ، رابطه بـا کنیـز  ، کنیز مجازات، شرایط ایجاد کنیز، کنیز کلید واژگان:
  ضوابط رابطه با کنیز.

                                                   
. ی، حقوق عموم يدکتر يو دانشجو یهعلم ةسطح چهار حوزrbnmw@yahoo.com.  

. ؛واحد نجف آبادی، دانشگاه آزاد اسلامی، و معارف اسلام یاتاله ـ دانشکده حقوق یاردانش masoudraei@yahoo.com.  
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  مقدمه

هاي تکفیري در زمانه ما و نسبت دادن این قبیل اعمـال   هها و علل تجاوزات گرو ریشه

انگیزه نگارش ، همچون تجاوز به زنان با بهانه کنیزداري، وحشیانه و غیرانسانی به اسلام

این متن شد. سؤالی که در این راستا مطرح است آن است که فلسفه تجویز چنین کاري 

ا در صدد تربیت آنها یا به دنبال چیست؟ آیا اسلام در صدد مجازات کردن کنیزان بود ی

  هاي اجتماعی از رهگذر نیازهاي جنسی؟  بسترسازي براي کاهش آسیب

 هـاي  راه تمـام  نوع پاسخی توجه به یک مطلب ضـروري اسـت. اسـلام    قبل از هر

 مورد درداده که آن هم  گیري برده اجازة مورد یک در فقط و کردهممنوع  را گیري برده

که براي کشـتن مسـلمین شمشـیر    (یعنی کفاري  با کفار حربیدر جنگ  جنگی اسیران

 عنـوان  بـه  بلکـه  الاجـرا  لازم و قطعـی  حکم یک عنوان به نه هم آناست؛ اند)  کشیده

شـده   واگـذار  اسـلامی  حـاکم  تشخیص بهکه  جنگی اسیران داري نگه هاي راه از یکی

انـد و   دهکفـاري کـه علیـه مسـلمین جنـگ نکـر       بر این مبنا چنین حکمی شاملاست. 

    .شود نمی هاي بین خود مسلمین همچنین جنگ

آنـان  بـه منظـور اصـلاح    بردگـان  سازي  اسلام در صدد تغییر و بهینه، در عین حال

پذیر است و نبایـد فرصـت هـدایت     دشمن اصلاحهاي اسلامی  طبق آموزهکه بوده؛ چرا

  شدن را مگر در شرایط خاص از او سلب کرد. 

هاي تکفیـري بـه    هیبت و ناظر به شرایطی است که گروتمرکز این مقاله بر عصر غ

  رسانند. عنوان کنیز در بازار به فروش می را بهبا خود زنان غیر همسو ، نام اسلام

  در عصر غیبتگیري  برده

 جهادهـاي  در او نماینـده  یـا  معصـوم  امـام  حضـور ، شیعه مشهور نظر از آنجا که طبق

ان اسـلامی در  منتفـی اسـت. اندیشـمند   یبت عصر غگیري در  برده، است الزامی ابتدایی

که با توجه به شـرایط عصـر   اند  گیري) نظرات مختلفی ارائه فرموده مورد استرقاق (برده

  توان آنها را به چهار دسته تقسیم کرد:  غیبت می

داري را از جمله موارد نسـخ تمهیـدي دانسـته و آن را     . نسخ تمهیدي: برخی برده1

کـه اسـلام بـه ظـاهر آنهـا را      مسـائل   بعضـی از «گویند:  و میدانند  امروزه منسوخ می

 »داري نیـز از آن جملـه اسـت    سـت و بـرده  سازي نسخ آنها بـوده ا  براي زمینه، پذیرفته

داري حکمی منسـوخ محسـوب    برده بنابراین در شرایط فعلی حکم )6ص، 1383، معرفت(

  شود. می
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فرماینـد:   مـی ، نتفـی دانسـته  برخی از فقها موضوع استرقاق را م. انتفاء موضوعی: 2

، تبریـزى » (موضوع استرقاق منتفى است، چون جنگ با کفار در این زمان وجود ندارد«

  .) 495ص، 2 ج، تا] [بی

در شـرایط  آن را ، داننـد  استرقاق را مقابله به مثل میهدف برخی دیگر از آنجا که  

ردونـۀ جامعـه خـارج    امروزه چون موضوع بردگى از گ: «اند شمردهمنتفی و ممنوع فعلی 

که برده گرفتن مجـدداً در عـرف   باشد... فرض این م نیز جایز نمىاز نظر اسلا، شده است

فرض بسیار بعیدى است و اگر فرضـاً چنـین   ، زمان ما رایج شود و امر به قهقرا بازگردد

اکنـون   شد طبعاً اسلام از روى اضطرار و مقابله به مثل به آن تن خواهد داد. پـس هـم  

حسـینعلی  ( »دارى به لحاظ عدم تحقق موضوع آن فعلیت ندارد گیرى و برده دهحکم بر

    .)11ص، ق1429، منتظري

ولـی  ، بودهداري به کلی مخالف  برخی دیگر معتقدند اسلام با برده. رفع تدریجی: 3

 است با آن مبارزه کردهمستقیم و تدریجی یل رعایت مصلحت جامعه به شکل غیربه دل

ــیرازي ( ــارم ش ــزدى  416ص، 21ج، 1367، مک ــباح ی ــ166ص، 1388، و مص  .)167ـ

  داري مخالف است. اسلام با بردهبنابراین در شرایط فعلی 

اسلام با اصل «مطهري با این مطلب که  شهید. وجود حکم براي تربیت اسلامی: 4

منتها قانون الغاء را نیاورده چون شرایط زمـان اجـازه   ، بردگی به طور کلی مخالف بوده

کـس   داشت از هیچ اگر اسلام چنین نظري می: «فرموده استو  بودهمخالف » هداد نمی

... اسلام با بردگی به آن معنـا مخـالف اسـت کـه طرفـدار اصـل       گفت ترسید و می نمی

اي برده بمانند بلکـه بردگـی را معبـر و راهرویـی بـراي تربیـت        بردگی نیست که عده

تربیت اسلامی یـافتن  ، ت بردگیعل« ؛)56ص، 1394، مطهري شهید( »داند اسلامی می

، مطهـري  شـهید » (و شاید صحیح نیسـت  ]ندارد[کافر ثواب  ةلهذا آزاد کردن برد، است

  ).507ص، 6ج ، 1374، طباطبایی ر.ك:  و 117ص، 1394

داري در عصر حاضر و با توجه به شرایط کنـونی بـین فقهـا و     بنابراین در مورد برده

  د دارد.اندیشمندان اسلامی اختلاف نظر وجو

 صـورتی  در صرفاً، باشد جایز غیبت زمان گیري) در (برده استرقاق که هم فرضی بر

هـاي دیگـر (ماننـد آزاد کـردن یـا        مصلحت آن بیشتر از مصلحت گزینه که است جایز
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هـا را بـالاتر از    نیـز اگـر مصـلحت سـایر گزینـه      معصوم امام چنانکه ؛باشد زندان)

ا انجام دهد. در فقه آمده است کـه امـام در صـورتی    رآن ببیند نباید  مصلحت استرقاق

مخیر است که این سـه از نظـر مصـلحت مسـاوي     » استرقاق«و  »فداء«و  »من«بین 

  ]1[ شود. ام که ترجیح داشته باشد متعین میهر کد وگرنه ؛باشند

هـاي آزاد کـردن    شود که حاکم اسلامی بـین گزینـه   گفته میبه عبارت دیگر غالباً 

زیـرا  ، ولی این با مقداري مسامحه همراه اسـت ، اسرا و استرقاق مخیر است تبادل، اسرا

رد. یعنی اگر مصلحت یکی از عنصر مصلحت نیز اینجا وجود دا، طور که گفته شد همان

حـاکم اسـلامی مخیـر    ، هـاي دیگـر باشـد    می بیشتر از گزینهها براي حاکم اسلا گزینه

اگر دو یا چنـد گزینـه دقیقـاً و    ، بله .خاب کندباید همان گزینه را انت بلکه متعیناً ؛نیست

شـود کـه ایـن     در آن صورت حاکم مخیـر مـی  ، از جهت مصلحت مساوي باشند کاملاً

  افتد. کم اتفاق میفرض خیلی 

، شـرایط موجـود   بـه  توجـه  بـا و  امـروز  دنیـاي  در گرفتن کنیز و برده واقعاً آیا حال

اسـت.  ناخت وضـع فعلـی جهـان    ؤال نیازمنـد ش ـ ملزمه دارد؟ پاسخ به این س مصلحت

وابط کشورهاي کننده ر المللی که تنظیم ایجاد صدها سند بین، گستردگی روابط کشورها

ملل «المللی به نام  و همچنین عضویت در یک سازمان بین ستها اسلامی با سایر ملت

 ـ  المللی خاص مـی  ـ که از رهگذر یک معاهده بین »متحد همگـان را در شـرایط     باشـد 

رار داده است. انجام هـر رفتـاري بـر خـلاف تعهـدات پذیرفتـه شـده توسـط         ق یخاص

رسد اثبات شـرایطی کـه بـه     می به نظر .باشد مانان نیازمند یک مصلحت ملزمه میمسل

را بـه دنبـال    اسـلام  به جهانیان بدبینیو بسیار سخت است ، خاطر آن تعهد نقض شود

همچون متهم شدن به انجام رفتـار  ، با توجه به مشکلات عدیده استرقاقبنابراین  .دارد

آمیـز و نهایتـاً مـتهم     رفتار تـوهین ، رفتار خلاف کرامت، خشونت جنسی، خلاف انسانی

 نداشـتن  مصحلت به توان میحقوق بشر  المللیِ دن به داشتن دیدگاهی ضد نظام بینش

 جهـان  داري در بـرده ، مطالـب فـوق   بنابراین با توجه به. رسید استرقاق در عصر حاضر

توانـد   توجیهی ندارد و انتخاب این گزینه توسط حاکم اسلامی نمـی ، طبق قواعد، امروز

  از دلیل فقهی مناسبی برخوردار باشد.

دانند  داري را در زمان غیبت منتفی نمی ولی به هر حال طبق مبانی کسانی که برده
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کـه  صدر اسلام همچنان این سؤال باقی اسـت   به علت جواز این مسئله درو همچنین 

، داري چیست؟ و چرا اسلام اجازه چنین کاري را داده اسـت؟ در ایـن میـان    فلسفه برده

آن هم بدون رضـایت  ، رابطه با کنیزاسلام کند که چرا  این سوال بیشتر جلب توجه می

هـا و مقـالات بـه انـدازه      کتـاب در داري  وي را جایز دانسته است؟ در مورد فلسفه برده

ر این نوشتار به طور ویژه رابطه با کنیز بدون رضـایت وي  د ما، کافی نوشته شده است

  پردازیم. را مد نظر قرار داده و به پاسخ آن با رویکرد حقوقی می

مـورد توجـه قـرار گیـرد. ایـن      آن قبل از آغاز بحث اصلی لازم است مبانی نظـري  

لسفه ف، شرایط ایجاد برده و کنیز در صدر اسلام، شوند مبانی شامل کسانی که کنیز می

  شود. میدر جنگ کافر اسیر شده بردگی کفار حربی و فلسفه کنیزي زنان 

   اسلام صدر در زیکن و برده جادیا طیشرا

ال اول و اینکه از نظـر اسـلام چـه کسـانی تبـدیل بـه کنیـز و عبـد         ؤبراي پاسخ به س

ه را اجـاز  مـورد  یک داري تنها هاي مختلف برده از بین راه شدند باید گفت که اسلام می

 و قطعـی  این حکم علاوه بـر اینکـه   باشد. می جنگی اسیران مربوط به آن داده است و

 حـاکم  تشـخیص  بـا  جنگی اسیران داري نگه هاي راه از یکیو فقط نیست  الاجرا لازم

تـوان   اي است که بدون آگـاهی از ایـن شـرایط نمـی     داراي شرایط ویژه، است اسلامی

نیـزان داشـت. اکنـون بـه صـورت      ابـط بـا ک  داري و رو بـرده  مسـئله تحلیل درسـتی از  

  کنیم. کنیم و تفصیل آن را به محل خود واگذار می وار به این شرایط اشاره می فهرست

  از:اند  عبارتشرایط ایجاد برده و کنیز 

 کافر حربی بودن اسیر . 1

 مسلمان نبودن اسیر. 2

   :مسلمان نشدن اسیر قبل از اسارت. 3

دیگـر  ، یا قبل از اسارت مسلمان شـود باشد بوده  مانانقبل از جنگ با مسل اگر اسیر

  شود. نمی گرفته به عنوان عبد و کنیز

   :عدم تقاضاي پناهندگی. 4

و پناهندگی کند به  اماناگر کافر حربی قبل از اسارت از یکی از مسلمانان تقاضاي 

  .شود نمیگرفته عنوان عبد 
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 :اجازه معصوم یا نایب او. 5

از جملـه آزاد  ، هاي موجود براي برخـورد بـا اسـیر    و از میان راهمعصوم یا نایب ااگر 

را به صلاح جامعه نداند اصلاً برده و کنیزي بـه   گیري برده، کردن یا مبادله اسرا و غیره

  آید.   وجود نمی

   :هاي دیگر . مصلحت نداشتن گزینه6

د و او را ببخش ـ توانـد  مـی  امام معصوم، اگر کسی بعد از جنگ به اسارت در آید

آزاد کند یا با گرفتن جزیه از خودش یا اقوامش او را آزاد کند یـا او را بـه عنـوان بنـده     

  .)37ص، 1ج، ق1410، (خویی قرار دهد

   :فقدان معاهده قبلی. 7

، طرفین باشدمقبول معاهده یا پیمانی راجع به اسرا وجود داشته باشد یا ، از قبلاگر 

  تبدیل به عبد و کنیز شوند. اسرانه اینکه  ؛باید به همان عمل شود

  اسلام صدر در یحرب کفار یبردگ فلسفه

از آنجا که حکم بردگی حربی در صدر اسلام وجود داشته و طبق مبانی برخـی از علمـا   

فلسفه بردگی کفار حربـی  شود که  این سؤال مطرح می ، این حکم همچنان پا برجاست

آمیز و موعظه  با کلمات حکمتاسلام در مقابل کسانی که باید گفت:  در پاسخچیست؟ 

نـه اهـل جزیـه    ، پذیرفتنـد  شدند و نه اسلام را مـی  قانع نمی حسنه و برهان و استدلال

اسـیر  سـرانجام  و  کشـیدند  مـی بلکـه علیـه اسـلام شمشـیر     ، بستندو نه معاهده بودند 

  کرد؟   چه باید می، شدند می

 را آنهـا  همه باید یا دشمن جبهه به اسیران جنگی مجدد تنپیوس از جلوگیري براي

 چنـین  هرگـز  اسـلام  و بود اسلام روح باو ناسازگار  رحمانه بی بسیار کار که کشتند می

 آنـان  همه کردن حبس و زندانی کردند که باید آنها را زندانی مییا ، داد نمی را اي اجازه

، زمـان  آن در امکانـات  حـداقل بـه   توجـه  بـا ، نبـود  درسـتی  روش اینکـه  بر علاوه نیز

 حـق  از اینکـه  بدون، مزارع و معادن در آنها گرفتن کار به همچنینشد.  پذیر نمی امکان

 بـین  در فحشـا  رواج جمله از خطرناکی عواقب، باشند برخوردار جنسی غرایز از استفاده

 و هـا  منـدي نیاز تأمین و زندگی اداره و نگهداري براي باید پس. داشت دنبال به را آنها

 نـه  تا شد می اندیشیده اي چاره، زن اسیران به ویژه، اسیران همه دینی تربیت و آموزش

 شوند آشنا اسلام باتوانستند  می بلکه، بود نمی جامعه و آنان در انتظار سوئی عواقب تنها
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 هـر  کـردن  محکوم ضمن اسلام .بپردازند اسلام جبهه تقویت و تبلیغ به آزادي بعد از و

 مسـئولیت ، آنـان  انسـانی  حقـوق  رعایـت  بـه  توصیه و اسیران با غیرانسانی فتارر گونه

 آنـان  زندگی نیازهاي تااست  گذاشته مسلمانان عهده بر را آنان اداره و تربیت، آموزش

  تأمین کنند. را

 دیگـران  هـدف  بـا  بردگـى  از اسـلام  هـدف «فرماید:  مطهري در این باره می شهید

 بعضـى  و است دانسته لازم را بردگى اجتماعى و قتصادىا نظر از ارسطو. است متفاوت

 کـردن  آزاد لهـذا  .اسـت  اسلامى تربیت و تعلیم اسلام هدف. است دانسته برده جنساً را

 لحـاظ  از .است ممنوع غیرمسلمان بنده کردن آزاد و است اسلام مطلوب، مسلمان بنده

 لحاظ از .نشوید قائل آنها و خود میان تفاوتى گونه هیچ که دهد مى دستور اسلام، رفتار

 از. بشـود  مفتـى  و جماعـت  امـام  و قاضى و وزیر و امیر دارد حق برده، اجتماعى حقوق

 کـه  اسـت  کرده فراهم اسلام وسیله اینقدر، هدف به وصول از پس آزادى تأمین لحاظ

، مطهـري » (باشـند  بـوده  بـرده  متوالى نسل دو که باشد شده وقت هیچ کنم نمى گمان

  .)310ص، 10 ج، ا]ت [بی، )ب(

 جامعـه  دشـمن  از حریـت  سلب مجتمعى هر مشروع حق اولین، فطرت در شریعت«

 عمـل  حریت از کسانى چنین، اسلامى مجتمع با محاربین و دین دشمنان .است خویش

 خواهنـد  در بردگان زى در و جلب اسلامى مجتمع داخل به اجبار حکم به، شده محروم

 تربیـت  دینـى  صالح تربیت اساس بر آنکه تا زیست دخواهن مجتمع آن در قدر آن و آمد

  .)507ص، 6ج، 1374، طباطبایی( »شوند ملحق احرار مجتمع به و آزاد تدریجاً، یافته

 دوره آزادى تـا  کفـر  دوره آزادى از بردگان که است دالانى بندگى دوران حقیقت در

 کـه  اسـت  این هدف ؛بمانند برده بردگان که نیست این هدف پس. کنند مى طى اسلام

 معنـوى  آزادى که باشند داشته اجتماعى آزادى حالى در و بیابند اسلامى تربیت کافران

 برنامـه  اسـلام  لهـذا . اسـت  اسـلام  هدف بردگى از بعد آزادى رو این از. اند کرده کسب

 اسلام هدف اینکه به نظر نیز فقها. است کرده فراهم آزادى یعنى »عتق« براى وسیعى

 نـه  اسـت  »العتـق  کتـاب « عنـوان  تحـت  اند کرده باز که بابى، »قّر« نه است »عتق«

  .)108ص، 20ج، تا] [بی، مطهري شهید( »الرّقّ کتاب«

با رعایت دقیـق آداب و شـرایط و تـأمین اهـداف خـاص      ، بردگی به شیوة اسلامی
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کاري مناسب براي برخورد با اسـیران جنگـی بـوده اسـت. ایـن       راه، و معنويفرهنگی 

و هـم روشـی انسـانی و    ، دارندة خاصیت مجازات و بازدارندگی دشـمنان هم دربر، شیوه

متعارف و عادلانه در نگهداري اسیران و اصلاح و بازپروري ایشان بود. اسلام به جـاي  

اي جز تقویت  ها ـ که نتیجه  هاي سنگین براي مراقبت از اسیران در زندان صرف هزینه

هـاي   سیران نداشت ـ آنها را بـه خـانواده   ورزي و نیز افسردي ا جویی و کینه حس انتقام

هـا بیشـترین منفعـت در زمینـۀ نیـروي انسـانی        تا با کسر هزینـه ، مسلمان ملحق کرد

  مسلمانان کسب شود. 

داري آنهــا در  کفــار حربــی) در حقیقــت جــایگزین نگــهبردگــی اســیران جنگــی (

 ـدارهایی که هیچ نفعی براي فرد اسیر و جامعه اسلام ن ؛ زندانهاست زندان بنـابراین   .دن

دهنده زندان محبـوس باشـند و گرفتـار    بار و آزار اسیران به جاي آنکه در محیط خفقان

بـه  ، کننـد تحمیـل   یافسردگی و ناامیدي شوند و مخارج زیـادي را بـه دولـت اسـلام    

از ، از حقوق و مزایاي انسانیبرخورداري شدند تا ضمن  واگذار می مسلمان هاي خانواده

  مانان نیز بهره بگیرند.  محیط تربیتی مسل

شد مسلمانان در پـذیرش و   هم باعث می، احکام و قوانین مربوط به بردگانرعایت 

و هم امکانی براي بازگشت صحیح اسیران بـه اجتمـاع   ، نگهداري اسیران تشویق شوند

هاي اسلامی تحـت تعلـیم و تربیـت صـاحبان      بردگان کافر در محیط کرد. میفراهم را 

هاي اسلام از نزدیک آشنا و عضوي از خانوادة مسلمانان  با آموزهفتند و گر قرار میخود 

  کنندة این اهداف بوده است. تأمین اسلام کاملاًشدند. مقررات  می

آزادي بردگان و در نهایت کاهش و یـا محـو   براي ی متعددي قو اخلا  احکام فقهی

و بــرخی دیــگر   برخی از این احکـام جنبـه تــشویقی     وضع شـده است.در اسلام  آن

  دربـاره   ایـن در   ترین احکـام و قـوانینی کـه    از جمله مهم جنبه قهري و الزامـی دارنـد.

ضـرب و  ، کفـاره ،  سـرایت ، اسـتیلاد ، تـدبیر ،  توان به مکاتبه می، است آمدهفقهی   منابع

 ـ ر.ك:( اشاره کرد تـملک ارحام ي وو کـور  جذام،  تنکیل و  78ص، 3 ج، ق1408، ىحل

ارباب در مادون مسائل اخلاقی و انسانی حـق دخالـت   ، بحث بردگی در اسلام در .)87

و نـه حـق   ، گـویم  چون من می، نه حق دارد به بنده بگوید دزدي کنارباب یعنی  ؛دارد

  .)33ص، 1394، مطهري شهید( گویم چون من می، دارد به او بگوید دزدي نکن
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البتـه  (اسـت   زیبرده جـا  يازنم شیپ یعنیاست؛ امامت  زیاسلام شهادت برده جا در

قضاوت برده و افتاء بـرده   )؛کرد سهینبوده است که بتوان مقا یدر اقوام قبل ينماز شیپ

، مطهـري  شهید( است زیجانیز قوم باشد  ایبر سپاه  ریباشد و امارت برده که ام یکه مفت

 .)23ص، 1394

 ـ «نویسد:  باره می مارسل بوازار در این  نی و جلـوگیري از  مین جـا أاسلام به خـاطر ت

به عنوان بـرده یـا کنیـز    ، آنها را طبق ضوابطی در قبایل عرب، تجاوز به اسیران جنگی

منـد   بهـره  کرده؛ ولی به تدریج آنان را از تمامی حقوق شـهروندان مسـلمان   تقسیم می

  .)49ص، 1358، بوازار( »ساخته است می

 آزاد بردگـى  قیـد  از هـم  عمر آخر تا جنگى اسراى این از فرد یک است ممکن البته

 آن به باید که عمومى و اجتماعى قانونی است بردگان درباره اسلام قانون لیکن، نگردد

 نـاقض  فردى چنان وجود فرضتا ، فردىمسئله  یک نه، کرد نگاه کلی آن نتیجه به و

  .)512ص، 6 ج، 1374، طباطبایی(باشد ن قانون آن

 کـه  اسـت  ایـن  براى، شود شد آزاد نمیاي که اصلاح و مسلمان  اما اینکه چرا برده 

 بـر  قـدرتى  و قوه و سازد عملى را خود درونى هاى نقشه نتواند مملکت داخل در دشمن

 نداشـته مسلمانان  دینى و صالح اجتماع نظم زدن هم به و مبارزه در پایدارى و مقاومت

 ملع مالک نه دشمن وقتى .است عمل در آزادى و مال ها قدرت همه أمنش چون ؛باشد

 هـم  را خـود  دشـمن  بـا  سـتیزه  و دشـمنى  هوس قهراً، عمل مزد مالک نه وباشد  خود

تشخیص اسلام واقعی از ظاهري بسـیار  از جمله آنکه ، چون به دلایل مختلفکند.  نمى

بین اسلام ظاهري و اسـلام  ، توان در قانون آزاد کردن برده مسلمان نمی، مشکل است

را شرط آزادي بردگان قـرار داد. حـال اگـر     اقعیواقعی تفاوت گذاشت و اسلام آوردن و

بـه محـض اینکـه دو جملـه     ، صـورت اسـیر و بـرده شـدن    دشمن از ابتدا بداند که در 

تواند از بنـد   ـ میبه صورت صوري و ظاهري بر زبان جاري کند  ـ هر چند شهادتین را  

توطئـه و  اي بـراي   بازیچه دست دشمنان اسـلام و وسـیله  قطعاً این قانون ، رهایی یابد

  ضربه زدن به اسلام و مسلمین خواهد شد.  

  اسلام صدر در زیکن با رابطه ضوابط

اسلام زندگی زناشویی و روابط جنسی را به دو دسته دائمی و موقتی تقسیم کرده است 

 .(آزاد) و یـک غیرحـر   (آزاد) باشد یا بین یک حر تواند بین زن و مرد حر که هر یک می

  از: اند بل تصور است که عبارتاین اقسام به شش صورت قا
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 دائمی حر با حر (نکاح دائم)زندگی زناشویی . 1

 زندگی زناشویی دائمی حر با کنیز (ملک یمین و ام ولد). 2

 زندگی زناشویی دائمی عبد با کنیز (نکاح دائم با اجازه مولی). 3

 زندگی زناشویی موقتی حر با حر (متعه). 4

 کنیز (اباحه با اجازه مولی)زندگی زناشویی موقتی حر با . 5

 اباحه با اجازه مولی)( زندگی زناشویی موقتی عبد با کنیز. 6

و به  ]2[،ها تنها در دو قالب نکاح و ملکیت بنابراین از نظر اسلام روابط جنسی انسان

 توانـد  هاي مشخص شده از سـوي شـریعت مـی    دائمی و موقتی در چارچوبدو صورت 

توانند ازدواج دائم یا موقت داشـته   طور که دو آزاد می همان ،. به عبارت دیگرانجام شود

توانند ازدواج دائم یـا موقـت    نیز یا یک آزاد با یک کنیز هم مییک عبد با یک ک، باشند

ولی هر کدام شرایط خاص خود را دارد کـه در کتـب فقهـی تبیـین شـده       ؛داشته باشند

  گنجد. بررسی کامل آن در این نوشتار نمیو است 

قطـع ایـن رابطـه    ، نطور که رابطه جنسی در اسلام منحصر در یک قالب نیستهما

نیز انواعی دارد. قطع رابطه زناشویی بین زن و مرد انواعی دارد که در پایان این نوشتار 

  کرد.اشاره خواهیم آن به 

 از یجنس ـ اسـتفاده  سوء و تجاوز هرگونه شمردن نامشروع وکردن  رد ضمن اسلام

 تحـت  و خـاص  طیشرا با لیتما صورت درکه  است داده اجازه سلمانانم به، ریاس زنان

 ـا به دنیبخش تیرسم با و باشند داشته مشروع ییزناشو روابط آنان با ینیمع ضوابط  نی

 سـلامت  در کـه  اسـت  کرده جادیا نیطرف در را یمتقابل تعهدات، ییزناشو روابط نحوه

  :از اند عبارت طیشرا نیا از یضبع. دارد اریبس مثبت اثرات جامعه و نیطرف یاخلاق

در غیر ایـن   ؛)باشد نشده ریاس( نباشد او همراه به زنآن  همسر، اسارت زمان در. 1

  داشت.توان با او رابطه  صورت نمی

 تمـام  از قبـل توانـد   مالک نمـی ، است داشته شوهر اسارت از قبل که یصورت در. 2

 روابـط  او بـا  اش يبـاردار  عـدم  زا نانیاطم و او رحم شدن پاك و ]3[استبراء مدت شدن

  .)84ص، 5 ج، ق1407، طوسی شیخ( باشد داشته ییزناشو

  ،  ق1404 ، (نجفـی  باشـد  داشته ییزناشو روابط مرد دو با تواند نمی زمان کی در. 3

  .)301ص، ق1403، و ر.ك: حلبی 286ص، 30ج
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 .)506ص، 3 ج، ق1426، بهجــت( باشــد صــاحبش اجــازه بــا دیــبا کنیــز زدواج. ا4

ازدواج با کنیز دیگران ، طور که ازدواج با دختر دیگران نیاز به اجازه پدر دختر دارد همان

  ]4[نیز نیاز به اجازه صاحبش دارد.

توانـد   دیگـر نمـی  ، اش درآورد ولـو بـرده  ، کنیزش را به ازدواج دیگريمالک اگر  .5

در آن کـه  جـدا شـود   از همسـرش  مگـر اینکـه کنیـز     ؛خودش با او رابطه داشته باشـد 

،  ق1404 ، نجفـی ( تواند بـا او رابطـه داشـته باشـد     پس از سپري شدن عده می، صورت

  .)284ص، 30 ج

بـا رعایـت   او را تـوان   بلکـه فقـط مـی    ؛. دست به دست کردن کنیز ممنوع اسـت 6

  ]5[شرایط به تزویج یا تملیک دیگري درآورد.

، نـوه ، دختر، ادربزرگم، مادر، باشد داشته ییزناشو روابط يریاس زن با که يمرد. 7

  ]6[.شود عمه و خاله آن زن بر او حرام می

 ییزناشـو  روابط هستند خواهر که ریاس زن دو با زمان کی در تواند نمی مرد کی. 8

اگر با یکـی از آنهـا رابطـه داشـته      یعنی .)283ص، 30ج  ،  ق1404 ، نجفی( باشد داشته

مگر اینکه اولـی را از ملکیـت خـود     ؛شدتواند با خواهر او رابطه داشته با باشد دیگر نمی

  ]7[او را به دیگري بفروشد. مثلاً، خارج کند

توانـد بـا    تواند با عروس خود ازدواج کند و پسر هـم نمـی   طور که پدر نمی . همان9

، 30 ج،  ق1404 ، نجفـی طـور اسـت (   در مورد کنیز نیز همـین ، پدرش ازدواج کند همسر

  .)284ـ283ص

 فرقـی  هـیچ  آزاد زن یـک  فرزنـد  بـا  شود میزن اسیر متولد  از که هم فرزندي. 10

  .کند نمی

در برخی کتب فقهی آمده است که وطـی کنیـز غیریهـودي و نصـرانی جـایز      . 11

   ]8[نیست.

 ـا حوصله از آن ذکر که يگرید طیشرا و طیشرا نیا همه  ـب مقالـه  نی ، اسـت  رونی

 بـر  و شـده  کنتـرل  املاًک »نیمی ملک« عنوان به ریاس زنان تیحل که است نیا انگریب

 یجنس ـ تجـاوزات  بـا  یتشـابه  گونـه  چیه ـ که است یقیدق يارهایمع و ضوابط اساس

 گرفتـه  را ریاس ـ زنان به یجنس تجاوز گونه هر يجلو راه نیا با اسلام و ندارد نامشروع

  .است
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 یمنف اثرات يجلو، اسیران با مسلمانان ییزناشو روابط به دنیبخش تیرسم با اسلام

 و شده حساب روابط نیا اسلام نظر از رایز است؛ گرفته را آنان ی درجنس زهیغرسرکوب 

  زن با ییزناشو روابط يبرقرار يازا درباید  مرد و شود می برقرار یخاص برنامه و طیشرا با

 ـامن و شیآسا، مسکن، لباس، غذا نیتأممسئولیت  بر علاوه) زیکن( ریاس  تعهـدات ، او تی

 خود یقانون و یشرع فرزندان عنوان به ازدواج نیا از اصلح فرزندان قبول مانند يگرید

را قبـول   ...و» ولـد  ام« عنوان به آنان مادر يآزاد تینها در و آنهاگذاشتن براي  ارث و

  است در حق او. یلطف، خود، او تی. در واقع سامان دادن وضعکند

 مـرد  بـا  یجنس ـ ابطرونداشتن ، یجنس نیتمک مانند یتعهدات مرد برابر در زین زن متقابلاً

 اثـرات  جامعـه  و نیطـرف  یاخلاق ـ سـلامت  در متقابل تعهدات نیهم. کند می دایپ ...و گرید

    .دارد ياریبس مثبت

 و نگیرنـد  سـخت  کنیـز  و غلام بر است که کرده توصیه اسلام«، علاوه بر شرایط فوق

  .)499ص، 6 ج، 1374، طباطبایی» (ندارند روا ظلم و نگویند ناسزا و ندهند شکنجه

 قیـود  و شرایط همه روابط جنسی این که وقتی دارد؟ این از غیر مفهومی چه عفاف

    ؟!نامید عفتی بی توان آن را می چطور، دارد

  و نسبت آن با حقوق بشر کنیز با زناشویی تجویز فلسفه

کـه   رسـیم  ال میؤحال به این س، پس از تبیین ضوابط رابطه با کنیز در صدر اسلام

اي را صادر کرده است؟ فلسفه اینکـه اسـلام زناشـویی بـا      م چنین اجازهاساساً چرا اسلا

  چیست؟است کنیزان را تجویز کرده 

  کنیم: ال را در قالب چند نکته بیان میؤپاسخ به این س

  ؟حق یا مجازات، روابط زناشویی کنیز. 1

الی است کـه در جـاي دیگـر بایـد مـورد      ؤس، اینکه تمتع جنسی حق انسان است یا نه

ال ایـن اسـت کـه انسـان بـه چـه       ؤس، ولی بر فرضی که حق باشد ؛سی قرار بگیردبرر

تواند به این حق خود دسترسی پیدا کند؟ رسـیدن بـه    هایی می هایی و از چه راه صورت

این حق نیز طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر نباید مغایر با قانون و اخلاق حسنه و نظم 

  عمومی باشد.

  ط مختلف حالات مختلف دارد:حق تمتع جنسی زن در شرای
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  غیرجنگیدر شرایط عادي و  )الف

تواند در شرایط عادي از راه ازدواج صحیح و سالم و قانونی به حق تمتع جنسـی   زن می

  دست یابد که مطابق قوانین کشورها متفاوت است.

  ب) در شرایط مخاصمه و جنگ

 »مجـازات «یـک  و  »حق«تعارض یک ، جنگی اگر زن محارب دستگیر شوددر شرایط 

زیرا از طرفی این زن علیه امنیت و مصالح جامعه اسـلامی اقـدام نظـامی     ؛آید پیش می

کرده و مرتکب جرم شده است و باید مجازات شود و از طـرف دیگـر داراي حقـوقی از    

  باشد.   جمله حق تمتع جنسی می

که  گیري) این است (برده فرض استرقاق پیش، توضیح اینکه در نظام حقوقی اسلام

مشروع صورت گرفته باشد و از شرایط مشروع بودن جنگ ایـن اسـت    صورت به جنگ

زن اسـیر اگـر خـود در جنـگ      .مرتکب ظلم و جرم شده باشددشمن طبق دین خدا که 

شود و بایـد مجـازات شـود و     کافر حربی است و مجرم محسوب می، شرکت کرده باشد

بلکـه همسـر جنگجـوي    ، شـد بااگر به عنوان نیروي نظامی در جنـگ شـرکت نکـرده    

علاوه بر اینکه جرم کفر و شـرك  ، اسلام به جنگ برخاسته است هیکه عل باشد کافري

و  شـود یمحسـوب م ـ  همسـرش  بانیشـت به عنوان پ، به خداوند را در کارنامه خود دارد

 ـ توانینم  ـمـوارد ا  ترش ـیپنداشـت. در ب  گنـاه یاو را ب امکـان وجـود دارد کـه زنـان      نی

اما  ؛وندندیآورده و از صفوف کفار جدا شوند و به صفوف مسلمانان بپ اسلام رمسلمانیغ

باقی مانده و به جرم خـود  کفار  انیدر زمرة حام لحظهاین کار را نکرده و تا آخرین اگر 

  . دباید مجازات شو، باشدادامه داده 

 صـدد  در کـه  دشمنى«بنابراین از طرفی این زن مجرم است و باید مجازات شود و 

 دلیلـى  همان به ؛کند آزادى در تساوى ادعاى ندارد حق، است آدمى آزادى بردن بین از

، ییطباطبـا ( »نـدارد  خـود  شکار گردن به شیر و گوسفند گردن به را حق این گرگ که

 از کـه  جرمـى  مقـدار  بـه  دارد حـق  جامعـه  زمامدار یا مجتمع«و  )511ص، 6 ج، 1374

 اش آزادي، نمـوده  سلب دارد بستگى او نجا با که چیزى هر یا او جان از زده سر مجرم

از طرف دیگـر زن اسـیر   و  )516ص، 6 ج، 1374، طباطبایی( »بگیرد آنها از انتفاع در را

حقی به نام حق تمتع جنسی دارد. حال باید دید در تعارض حق تمتع جنسی با مجازات 

  چه باید کرد؟
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. برخی تنها مجـازات را  اند کردههاي حقوقی برخوردهاي متفاوتی در این موارد  نظام

انـد؛ مجـازات زنـدان یـا      از حق تمتع جنسی را کنار گذاشـته  مندي و بهرهانتخاب کرده 

گیرد. قبل از اسلام نیـز   تبعید یا حبس در اردوگاه کار اجباري زنان در این راستا قرار می

 يداشـتند و رابطـه بـا کنیـز در جامعـه عمـل منفـور       بـا اسـراي زن   بدترین برخورد را 

  شد.   سوب میمح

 فقـط  که کردند می نگاه ابزاري و غنیمت عنوان به خود اسیران به همه زمان آن در

، افـرادي  چنـین  بـا  ازدواج و کـرد  وادار سخت کارهاي به مزارع و معادن در بایدآنها را 

 چنـین  بـا  ازدواج روز آن مـردم  و بـود  روز آن جوامـع  بر حاکم باور خلاف کاملاً امري

آیه شریفه  .دانستند می خود فامیل و خود به یبزرگ توهین را افرادي

من بهتر است از ازدواج ؤازدواج با کنیز م)؛ 221(بقره: ؛ 

کـی از  در مورد دفاع از ی که ـن نزول آن  أو ش »ترین کفار با ثروتمندترین و با شخصیت

 ـ  کرده خود ازدواج کرد و مورد ملامت دیگران قرار گرفتت که با کنیز آزاداصحاب اس

بعـد از رحلـت رسـول    منفور مردم بود. ، کنیزان باحاکی از این حقیقت است که ازدواج 

هـاي   را فرامـوش کـرد و ارزش  آن حضـرت  هاي  جامعۀ اسلامی توصیهنیز  اکرم

ر دیگر ازدواج بـا کنیـزان از قبـایح اجتمـاعی     با، رو این از ؛مورد تأکید اسلام را از یاد برد

. وقتـی عبـدالملک   (معیوب) لقب یافتنـد » هجین«محسوب شد و کنیززادگان با عنوان 

بـا کنیـزش ازدواج کـرده و او را رسـماً بـه عنـوان        امام سجادکه بن مروان شنید 

مـام  آمیـز بـه ا   اي اعتـراض  بـر آشـفت و در نامـه   ، همسر خود (و نه کنیز) انتخاب کرده

اي و حال آنکـه در میـان عـرب     انک صرت بعل الاماء؛ تو شوهر کنیزان شده«نوشت: 

ایـن  ». افـزودي  به شـرافت و بزرگـواري خـود مـی    ، کسانی هستند که با ازدواج با آنها

؛ زیرا کنیزان صـرفاً  کنیدنیست که با کنیزان ازدواج  شمایعنی در شأن و جایگاه ، سخن

نـه بـراي زنـدگی    ، انـد  بی انسان آفریـده شـده  طل تنوعبراي ارضاي تمایلات غریزي و 

    مشترك!

و تأکیـد بـر احیـاي     خـدا  به آیات قـرآن و سـیرة رسـول   با استناد او در پاسخ 

هشـدار داد  ، امیه به آن دچار شده بود دربارة جاهلیت نوینی که بنی، هاي اسلامی ارزش

بـه  ، ام سرزنش کردي آزاد شدهمرا به سبب ازدواج با کنیزِ ، نامۀ تو که در آن« و فرمود:



 

 
 

کن
ي

ار
زد

ی
 

ان
س

ان
ق 

قو
ح

ظ 
حف

و 
ی

  

143  

واج بـا ایشـان و صـاحب    دستم رسید و گفتی که در میان عرب زنانی هستند که بـا ازد 

اي کـه   و حال آنکـه فرامـوش کـرده   ، رسم به مجد و بزرگواري می، فرزند شدن از آنها

بـانی ازدواج   خـدا  رسـول و حال آنکه ، االله کسی نیست تر از رسول بزرگوارتر و با عظمت

 )ماریـه ، ریحانـه ، جویربه، صفیه(شد و خود با کنیزش  )با زنی آزاد زینب )زید(اش  برده

ارزش را با ارزش و نقـایص   امور بی، کرد... به درستی که خداوند به وسیلۀ اسلام ازدواج

نکوهش و سرزنش ، ها را از بین برد. بر انسان مسلمان را با اسلام کامل کرد و سرزنش

، 10ج، ق1429، (کلینـی  »جاهلیـت اسـت  ، سرزنش و نکوهش نیست. تنها امر شایستۀ

    .)629ص

ایشان را سـتود و  ، از پاسخ امام تعجب کرد، به عبدالملک رسید وقتی نامۀ امام

آورد کـه   یرتفع من حیث یتضع الناس؛ او عظمت خود را از آنجایی به دست می«گفت: 

  .)257ـ  253ص، 1388، ر.ك: عرب ابوزید( »شمارند مردم آن را خوار می

جمع کـرده  ، مندي جنسی یعنی بین مجازات و حق بهره، اسلام بین این دو وضعیت

و وجـود  است. غلام و برده فطرتاً وجود داشته معتقد بود برخلاف نظر ارسطو که  ؛است

 ر.ك:( اي را آفریده تا برده باشند فطري است و خداوند عدهبردگی یعنی  ؛خواهد داشت

چنانکـه   ؛دانـد  هاي شانه برابـر مـی   اسلام مردم را مانند دانه .)415ص، 1355، منتسکیو

، صـدوق ( «فرمـود:   پیامبر

اسـلام از یـک طـرف     .»هـاي شـانه برابرنـد    ؛ مردم مانند دانـه )379ص، 4 ج ،ق1413

سـلب  کـه همـان   گیـرد   در نظـر مـی   ،می که اسیر شـده اسـت  مجازاتی براي زن مجر

فرمایـد:   چنانکه قرآن میشخصیت حقوقی وي است؛ 

 آثـار  و یعنی اعمال .»ندارد چیزى بر توانایى که، خرید زر اى برده«)؛ 75(نحل:  ؛

  ی زن نیست. توجه به حق تمتع جنس و از طرف دیگر بی، آید در می غیر ملکیت به او

تواند به این نیاز اسیر توجه نکنـد.   نمی، استخداوندي که این نیاز جنسی را آفریده 

ولـی کیفیـت   ، مندي جنسی براي این زن مجرم محفوظ است حق بهره، به همین دلیل

اچیـز  ، عمال و اجراي آن حـق عمال این حق متفاوت است. حق چیزي است و کیفیت ا

مـثلاً کـودك    .عمال حق نیسـت ولی صاحب ا، ق استدیگري. گاهی انسان صاحب ح
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او  بلکه ولی ؛ولی صاحب اعمال این حق نیست ؛نسبت به اموال خود صاحب حق است

  ولی کنیز است.، صاحب اعمال این حق است. این جا هم مولی

داده ازدواج با کنیزان را نیز مجاز کرده و مـورد تشـویق قـرار     اسلام، از طرف دیگر

 ؛باطبایی ذیل آیه علامه طاست. 

 بـا  ازدواج جـواز ، تخفیـف  ایـن  از منظور«: اند گفته ها کند که بعضى نقل می) 28(نساء: 

 مـذمت  و کراهـت  با مردم بین در نیز اسلام از قبل که است ضرورت هنگام در کنیزان

 را آن رسـماً ، بـرده  بین از را نفرت و کراهت این خواهد مى آیات این در و، بوده معمول

 بـین  تفاوتى هیچ و است انسان، آزاد مانند هم کنیز که بیان این به ؛کند اعلام مشروع

 و مصـاحبت  لیاقـت  از بـرده  کـه  شود نمى باعث بردگى و رقیت صرف و، نیست دو آن

  .)449ص، 4 ج، 1374، طباطبایی» (کند سقوط همسرى و معاشرت

، هاي رسالت او بود ارزش جاهلی از برنامه هاي بی که مبارزه با سنت خدا رسول

اش ازدواج کـرد و هـم    شکنی کرد و هم خود با کنیزان آزادشده در این موضوع نیز خط

بنیـان نظـام طبقـاتی را    ، زمینۀ ازدواج افراد آزاد با بردگان را فراهم آورد تا بدین شـکل 

هـایی از ایـن    و ضـباعه بـا مقـداد نمونـه    ، جویبر و زلفا، زینب با زیدازدواج درهم ریزد. 

بنت زبیـر بـن عبـدالمطلب فرمـود:      دربارة ازدواج ضبا خدا رسولهاست.  ازدواج

»

ازدي  و 828ص، 2ج، تـا]  [بـی ، ثقفی کوفی( ؛ 

را بـه عقـد مقـداد    ، ام دختر عمه، باعهدانید چرا ض آیا می ؛)81ـ17ص، تا] [بی، نیشابوري

در آوردم؟ گفتند: نه. فرمود: تا ازدواج آسان و گسترده شود و هر مسلمانی قادر به ازداج 

هر کس از ، از اینترینِ شماست. پس ترینِ شما نزد خدا با تقوا و بدانید که گرامی، باشد

االله مخالفـت کـرده    بـا سـنت رسـول   ، این کار رسول االله سر برتابد و آن را ترك کنـد 

با بردگـان  ، دیدند که رهبر و بالاترین شخصیت عالم هستی وقتی مسلمانان می». است

  ماند.  باقی نمی آنهااي براي  دیگر هیچ عذر و بهانه، کند و کنیزان ازدواج می
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 آن بشـري  جامعـه  در بنیـادین  انقلاب یک ییفضا چنین در اسیران با ازدواج طرح

 ياحیـا  هـم ، شـده  اسـیر  زنـان  بـا  ازدواج کـردن  قانونی، واقع در .شد می محسوب روز

 پـس . بود آنان به خانواده تشکیل اعطاي حق معناي به هم و شده اسیر زنان شخصیت

 آنان کرامت و شخصیت احیاي جهت درکه ، آنها به اهانت نه، شده اسیر زنان با ازدواج

  بود.

هـم  زات ایـن زنـان مجـرم    کرد که جنبه مجـا  اسلام باید قانون را طوري وضع می

رابطه موقت و دائم با کنیز بدون رضایت وي را بـه عنـوان   ، به همین دلیل ؛لحاظ شود

  ساز ازدواج آنها بود.  جازاتی در نظر گرفت که خود زمینهم

  رابطه با کنیز بدون رضایت وي. 2

در مـورد کیفیـت   ، مندي جنسی اوست بعد از اینکه مشخص شد روابط با کنیز حق بهره

توانـد بـه    که اعطـاي حـق نمـی   و آن اینکه با توجه به اینالی مطرح ؤعمال این حق سا

  چرا رضایت کنیز شرط نیست؟  ، بلکه حق قابل اسقاط است، اجبار باشد

أکیـد بیشـتر   ولی براي توضـیح و ت  ؛آید ؤال از مطالب فوق به دست میپاسخ این س

اگر آزاد یعنی ، مدار مصلحت استائربه اینکه ایجاد کنیز و عبد د با توجه :توان گفت می

، تـر باشـد   تر باشد باید آزاد شوند و اگر زنـدان مناسـب   کردن اسیر به مصلحت و مناسب

آزاد ، اسـرا کـردن   یهاي دیگر مانند زندان ؛ ولی اگر به هر دلیلی گزینهباید زندانی شوند

دیـد گزینـه    بایـد ، تـر نباشـد   کار اجباري به مصـلحت و مناسـب   یاکردن و مبادله اسرا 

  مناسب چیست؟  

چـون بـا عمـل     ؛توان این مجرم را بـدون مجـازات رهـا کـرد     م است که نمیمسلّ

اقدام نظامی علیه اسلام و جامعه اسلامی شده و مسـتحق  و اختیاري خود مرتکب جرم 

هـاي مـردم    ر زندانی نشود و آزادانه در خانـه اسی مجازات است. اگر قرار باشد زن مجرمِ

هایش بر عهده  تمام هزینه، با حفظ تمام حقوق شهروندي زندگی کند در کمال آسایش

، کار اجباري نکند و ازدواجش هم کاملاً تحت اختیار خودش باشـد ، مردم و جامعه باشد

سزاي عمل مجرمانه او که از شدیدترین جـرایم   چه تفاوتی با بقیه افراد خواهد داشت و

  شود؟   است چه می
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گزینـه  ، ندان و اردوگـاه کـار اجبـاري یـا کشـتن اسـیر      هاي ز اسلام به جاي گزینه

سـپرده اسـت تـا     مسـلمانان بازپروري در فضاي باز جامعه را انتخاب کرده و اسیر را به 

خواهد  از طرفی شارع نمی کند.مانند عضوي از اعضاي این جامعه در کنار مردم زندگی 

اي  ن دلیـل چـاره  بـه همـی   ؛کنار هم زیر یک سقف زندگی کنند بدون محرمیتدو نفر 

نیست جز اینکه محرمیت بین آن دو حتی بدون رضایت اسیر ایجاد شود و این منافاتی 

مجـازات مجـرم   ، اسـت زیرا همانطور که در جاي خود گفته شده  ؛با کرامت اسیر ندارد

شـده و بـا اختیـار و     او با عمل اختیاري خود مرتکب جـرم  .منافاتی با کرامت وي ندارد

  لذا مستحق مجازات است.   ؛جنگ با اسلام و مسلمین شدهرضایت خود وارد 

خاطر از بین بردن دین اسلام در مقابل مسـلمین ایسـتاده و    هکه بـ حربی   اگر کافر

 ـ  مبارزه کرده و قصد کشتن آنها را داشته یا عده تـا آخـرین لحظـات     ـاي را کشـته است

ورد یا حتی به یکی از جنگ از این روش خود دست برندارد و پشیمان نشود و اسلام نیا

مسلمانان پناهنده نشود (که دین اسلام تا این حد به دشمن خود اجازه بازگشت و توبـه  

بـه دسـت مسـلمانان اسـیر     سرانجام داده است) و به عناد و لجاجت خود ادامه بدهد و 

مسلمانان حق دارند او را به عنوان عبد یا کنیز بگیرند. مسلمانان به او گفتند اگـر  ، شود

ولی او قبـول نکـرد و متعـرض مسـلمین     ، شوي حداقل به ما تعرض نکن مسلمان نمی

  آیا نباید چنین شخصی مجازات شود؟   ؛شد

وري و مجازات به نحوي جمع کرده  اسیر بین حق بهرهبنابراین اسلام در برخورد با 

  وري اسیر مراعات شود. و هم حق بهرهاست که هم تفاوت آن با سایرین حفظ شود 

  و کنیزانسلامت اخلاقی جامعه تضمین یجاد تعهدات متقابل و ا. 3

 اسـاس  بـر ، شـدند  مـی  اسیر مسلمانان دست به که کافري زنان گرفتن همسر به جواز

 جبهـه  نیروهـاي  از بخشـی  زنـان  ایـن  زیرا است؛ بوده روز آن جوامع بر حاکم واقعیت

 کـردن  زندانی و تنکش. داشت پی در را دشمن جبهه تقویتو آزادي آنان  بودند دشمن

 و معـادن  در آنهـا  گـرفتن  کـار  بـه  همچنین. بود اي رحمانه بی بسیار کارنیز  آنان همه

 از خطرنـاکی  عواقـب ، باشند برخوردار جنسی غرایز از استفاده حق از اینکه بدون مزارع

  داشت. دنبال به را آنها بین در فحشا رواج جمله
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 ـپ فـردي  کمتـر ، داشتند رانیاس نیا که یمخارج و ها نهیهز به توجه باهمچنین   دای

 .کنـد  نیتـأم  را افراد نیا یزندگ، یعوض گونه چیه بدون و مجاناً باشد حاضر که شد می

 محسـوب  زن خـانوادة  بـه  کمـک  نـوعی  همسـرگزینی ، اقتصادي ناگوار وضع وجود با

 دامادهـاي ، پیـامبر  با اقتصادي مبارزة مسیر در قریش مشرکان جهت همین به. شد می

 پـدر  خانـۀ  بـه  را آنـان  و دهنـد  طـلاق  را پیامبر دخترانکه  کردند می تشویق را انایش

، ربیـع  بن ابوالعاص به آنان .بیفزایند پیامبر اقتصادي مشکلات بر وسیله بدین تا بفرستند

 کردند مراجعه رقیه همسر، لهب ابی بن  و خدیجه حضرت خواهرزادة و زینب همسر

، نپـذیرفت  را آنـان  تقاضـاي  ابوالعاص. دهند طلاق را پیامبر دختران خواستند آنان از و

 رقیـه  و کرد موافقت، درآورند او عقد به را عاص سعدبن دختر که شرط این با  ولی

  .داد طلاق را

 زنان اسـیر  شرایطی با تااست  داده اجازه مسلمانان به اسلام، با توجه به این جهات

 آنـان  بـا  خاصـی  شـرایط  باو  تمایل صورت در و یرندبگ کار به.. .و مزارع و منازل در را

 تعهـدات ، روابـط  ایـن  بـه  بخشـیدن  رسـمیت  با و باشند داشته مشروع زناشویی روابط

 اثـرات  جامعـه  و طـرفین  اخلاقی سلامت در که است کرده ایجاد طرفین در را متقابلی

  .دارد بسیار مثبت

 ادامـه خواهـد داشـت.   کنیز نیز بعد از آزادي برده و  تااین تعهدات متقابل گاه حتی 

فرمـوده  .. .ال راوي در مورد آزاد کردن برده صغیر یا پیر وؤدر پاسخ به س امام رضا

، کلینـی ( »: «است

بایـد او را  ، نـدارد توان کافی او را آزاد کند که اي  ؛ هر کس برده)18ص، 12 ج، ق1429

  »نیاز شود. أمین کند تا اینکه بیت

  آموزش و پرورش اجباري. 4

اي مساعد براي آشنایی با نظـام   ي بردگان یک مرکز تربیتی و زمینهمحیط اسلامی برا

 ـ ، عقیده، اگر قومی از فکر عادلانه و مقررات انسانی اسلام بوده است. ت تمـدن و معنوی

را به سوي انسانیت سـوق و اسـتعدادهاي انسـانی    باشد و تنها راهی که بتوان آنها دور 
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؛ شـود  اینجا بردگی جـایز مـی  ، الاختیار کنند را مسلوب آنهااین باشد که  دادآنها را بروز 

را  برده، مملوکیت دهد. اینو پیشرفت قرار می مسیر انسانیت را دربرده ، مملوکیت زیرا

امـا اگـر مالکیـت و     ؛دهد که همـان مسـیر انسـانی خـودش اسـت      می در مسیري قرار

در ایـن صـورت قطعـاً    ، شود که برده از مسیر انسانیت خود عقب بماند مملوکیت باعث 

  .)56ص، 1394، مطهري شهید(ر.ك:  ظلم است

ها به بهترین وجـه و در جهـت    ها و فرصت هنر اسلام این است که از تمام ظرفیت

مواردي که اسلام به اضطرار و به سبب قانون حـاکم  کند. در  ده میتکامل انسان استفا

هـایی   ها و دسـتورالعمل  با توصیه، اسیران را به بردگی بگیرندداده که ها اجازه  بر جنگ

عضـوي از  ، با ورود به محیط اسـلام اسرا  کوشیده استدر تعلیم و تربیت و اصلاح آنها 

عقل و فطـرت بـود    رف توحیدي که مطابق بابا معا، شدند خانواده و جامعۀ مسلمین می

مطهري در مـورد   شهیدگرفتند.  قوانین اسلام را فرا میو شدند و به مرور احکام  آشنا می

  نویسد: هدف تربیتی اسلام در خصوص این نوع بردگی چنین می

، قابل توجیه اسـت؛ یعنـی مـلاك بردگـی    غیر، اگر از مقولۀ اقتصادي باشد بردگی«

مادي باشد که کسی به این دلیل بردة کسـی باشـد کـه بتوانـد از او      کشی مسئلۀ بهره

اگـر بردگـی از مقـولات آمـوزش و     اش فقط همین باشد. ولـی   کشی کند و فلسفه بهره

  ـیعنی یک جریان عملی اجباري براي یک آموزش و پـرورش اجبـاري    ، پرورشی باشد

  ل توجیه است.  قاب ـ نه دربارة همۀ مردم، آن هم فقط دربارة اسیران جنگی

اسیران جنگی که در شرایطی در حال جنگ هستند کـه خـون مسـلمانان را مبـاح     

سنگینی خودش ، بعد از آنکه جنگ، دانند دانند و مسلمانان هم خون آنها را مباح می می

این حق ، ) و آنها را به اسارت گرفتند4 :محمد ؛(را پایین نهاد 

بـه آنهـا همـان    ، هاي مسلمانان بدون آنکه اجحافی به آنهـا بکننـد   ا دارند که خانوادهر

پوشند  خورند و از همان لباس بپوشانند که خودشان می غذایی را بدهند که خودشان می

، حتی آنها را در لفظ و اسـم تحقیـر نکننـد    .و کاري که حرج باشد بر آنها تحمیل نکنند

» فتـا «و » فتـی «عبد و غیر آن بر آنها نگذارند؛ بلکـه تعبیـر    نام غلام و برده و بنده و

    .در خانوادة مسلمان باشند و بعد آنها را آزاد کنند بکنند و یک مدت از نزدیک

به صـورت یـک کـافر بـرده وارد     ، یعنی از این دالان تعلیم و تربیتی عبورش بدهند
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یـک  ن خـارج بشـود. ایـن    یافته از این دالا پرورش بشود و به صورت یک آزاد مسلمانِ

کـه عمـلاً هـم     ـ  نوع اعمال دیکتاتوري است؛ ولی به یک منظور مصـلحتی فرهنگـی  

اي بـرد ـ ایـن امـر      العـاده  اسلام از این قانون براي همین منظور فرهنگی استفادة فوق

  .)629ص، 15ج، تا] [بی ،(مطهري »جایزي است

  اسلامی جامعه علیه توطئه از جلوگیري. 5

 انتخاب حق ریاس زنان به یجنس روابط نیا در اسلام چرا که دیایب ذهن هب است ممکن

  است؟ ندانسته شرط را آنان تیرضا و نداده

بایسـت   و مـی  بودنـد  دشـمن  جبهه از یبخش زنان نیا بالاخره :گفت دیبا جواب در

مختلفشـان بـه    يازهـا ین کـردن  طرف بر و آنان یزندگ اداره و تیترب، نیتأم بر علاوه

 بـا  دشـمن  بسـا  چـه . باشند نداشته يضرر یاسلام جامعه يبراشوند که  نترلکنحوي 

 ریاس ـ عنـوان  به وداد  می آموزش را خود زن يروهاین از یگروه، شده حساب طرح کی

 يبـرا  اسـلام  کـه  یحقـوق  و ازاتیامت از استفاده سوء با تا کرد مسلمانان می جامعه وارد

 ـاخت آنان ازدواج اگر. بزنند جامعه به را ییها بیآس است گرفته نظر در رانیاس  بـود  ياری

 يبـرا  را یمشـکلات  خود یجنس قدرت از استفاده باو  ازدواج به ندادن تن با بود ممکن

هاي جاسوسی با استفاده از همـین قـدرت    سازمانهم چنانکه امروز  ؛کنند جادیا جامعه

امعـه هـدف   زنان براي رسیدن به اهداف جاسوسی و سیاسی و نظامی خود به سـراغ ج 

  رسند. روند و غالباً با این حربه به سهولت و سرعت بیشتري به نتیجه می می

کـه   نبود دیبع، شد می داده آنان به صاحب و همسر انتخابحق  اگر علاوه بر اینکه 

 یجنگ رانیاس بود لازم نکهیا به توجه با و کنند انتخاب را نفر کی زنان نیا از ياریبس

  .شد می ساز مشکل اریاخت نیا عملاً، شوند میتقس آنها انینگجوج ای مسلمانان همه نیب

، هر نوع دارایی مقارن با نوعی قدرت است؛ مانند قدرت متکـی بـر امـوال و ثـروت    

عبـد و  قدرت متکی بر جاذبه جنسی. اعطاي هر نوع قدرتی بـه  ، سلاحقدرت متکی بر 

و با اسـارت از  ا نابود کنند اسلام و مسلمین ر اند داشتهقصد قبل از اسارت کنیزي که تا 

خـلاف  ، انـد  ه دست مسلمین اسـیر شـده  رسیدن به این هدف شوم خود ناکام مانده و ب

  در جهاد دفاعی).   (مخصوصاًعقلاست عقل و سیره 
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شـود تـا نتوانـد     به همین دلیل عبد صاحب مال نیست و قدرت مالی از او گرفته می

فرمایـد:   خداوند میعلیه اسلام و مسلمین توطئه و اقدام نماید. 

 انسـانى  اگـر  کـه  اسـت  معلـوم «فرمایـد:   علامه طباطبایی می) 75(نحل:  

 درآمـده  غیر ملکیت به نیز او آثار و اعمال چون ؛ندارد خود از اختیارى دیگر شد مملوك

 سـنتى  آن این .کند تصرف او رآثا و اعمال در تواند مى بخواهد که طورى هر غیر آن و

، 6 ج، 1374، طباطبـایی ( »انـد  کـرده  مـى  اجـرا  بردگـان  دربـارة  هـا  ملت گفتیم که بوده

    .)491ص

و چنانکه گذر گیرد  نشأت میهمچنین است قدرت جنسی که از جاذبه جنسی زنانه 

 تـرین  تواند بزرگ شود که می تاریخ نشان داده است زن با همین حربه داراي قدرتی می

آزاد ، پذیرد که دشمنی که چنین قـدرتی دارد  آیا عقل سلیم می .مردان را به زانو درآورد

  م است که پاسخ منفی است.  و رها در جامعه و حریم خصوصی افراد پرسه بزند؟ مسلّ

و نیـاز جنسـی زن را در   پایمال کنـد  دین اسلام به جاي اینکه حقوق جنسی زن را 

در نظـر گرفتـه و حـق پاسـخگویی بـه نیـاز جنسـی او را         این نیاز را کاملاً، نظر نگیرد

عمال این حق را به مالک او سپرده است تـا هـم مجـازاتی باشـد     اولی ، محترم شمرده

و هم با این مجازات از توطئـه  است براي این زن که براي کشتن مسلمین اقدام کرده 

این طریـق تربیـت    او را ازو هم کند و ضربه مجدد او علیه اسلام و مسلمین جلوگیري 

  برگرداند.و به جامعه اسلامی کند 

  شوهردار زیکن با رابطه

اسلام زندگی زناشویی و روابط جنسـی را بـه دو دسـته دائمـی و     ، طور که گفتیم همان

(آزاد) باشد یا بین یک  تواند بین زن و مرد حر موقتی تقسیم کرده است که هر یک می

  (آزاد) و یک غیرحر باشد که این اقسام به شش صورت قابل تصور است.حر

همانطور که رابطه جنسی در اسلام منحصر در یک قالب نیست قطع این رابطه نیز 

  اند از: آن عبارتانواعی دارد. قطع رابطه زناشویی بین زن و مرد انواعی دارد که اهم 

 . طلاق1

 . فسخ نکاح توسط حر2
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 ز و عبد توسط مولی. فسخ نکاح کنی3

 نکاحمدت  ي. انقضا4

 نکاح . بذل مدت5

 . خروج از ملک6

 . انفساخ در موارد:7

  ارتداد شوهر )الف

  شیر دادن مادرزن به فرزند )ب

  اسلام زن و بقاي شوهر بر کفر )ج

  اسارت زن حربی (در صورتی که شوهرش به همراهش نباشد) )د

  لعان زن توسط شوهر )هـ

بلکه داراي اقسـام   ؛ن و مرد از یکدیگر منحصر در طلاق نیستبنابراین جداشدن ز

، ق1409، حـر عـاملی  ( :فرماید می امام صادق .مختلفی است

یعنی جدایی کنیز از مالکش شـرایط و احکـام    ».طلاق کنیز بیع اوست )182ص، 21 ج

دیگري است؛ همـین کـه عقـد     بلکه جدایی کنیز نوع، خاص طلاق اصطلاحی را ندارد

  شود. جدایی محسوب می، و کنیز فروخته و از ملک صاحبش خارج شود شودبیع انجام 

بلکـه اگـر زن مجـرم حربـی بعـد از       ؛شـود  اسارت باعث حلیت روابط زناشویی نمی

شود) در چارچوب و قواعد  (که گفتیم در زمان حاضر نمی دستگیري تبدیل به کنیز شود

  خواهد داشت. موقتویی دائمی یا روابط زناش یخاص

داند. کافر از هـیچ   حیت فردي و اجتماعی میفرد کافر را فاقد هر گونه صلا، اسلام

تصـدي مناصـب اجتمـاعی و    شایستگی جایگاهی در جامعه اسلامی برخوردار نیست و 

و فرزندان کافر حربی نیـز روشـن   سؤال درباره همسر ، با این مقدمهمسئولیتی را ندارد. 

او بـا  شود. اسلام اسارت مرد کافر حربی در جنگ را به منزله طلاق و فسـخ ازدواج   می

خـانواده و سرپرسـتی زن و فرزنـد    مسـئولیت  زیرا او شایسته تصدي  ؛داند همسرش می

انواده دربـاره برخـی مـردان حکـم     هاي خ ت. (همانند آنچه امروز در دادگاهخویش نیس

صـلاحیت   به مـوازین اخلاقـی و قـانونی فاقـد     آنها را به دلیل عدم پایبنديو شود  می

  دانند) سرپرستی فرزندان خودش می
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بـه منزلـه   موجب فسخ نکاح آنهـا و   اسارت زنان کفار در جنگ را، اسلام، بنابراین 

این معنا کـه دیگـر ازدواج سـابق آنهـا     به  ؛است از شوهران سابق تلقی کرده» طلاق«

رابطه آنهـا  ، سارت مسلمانان قرار می گیرندچنین زنان شوهرداري که در ا .معتبر نیست

مسلمانی کـه بـا   درست همانند زن غیر، واهد شدبه مجرد اسارت با شوهرانشان قطع خ

در ردیف زنان بدون شوهر قرار  شود و رابطه او با شوهر کافرش قطع می، اسلام آوردن

    گیرد. می

نها بـا آنـان ازدواج یـا    دهد که بعد از تمام شدن عده آ اجازه می اسلام به مسلمانان

گونه  حکم در حقیقت این است که اینفلسفه این . کنندهمچون یک کنیز با آنان رفتار 

یـا بـدون شـوهر همچنـان در میـان      ، زنان یا باید به محیط کفر بازگشـت داده شـوند  

مسلمانان بمانند یا رابطه آنها با شوهران سابق قطع شود و از نو ازدواج دیگري نماینـد.  

بر خلاف اصول تربیتی اسلام و صورت دوم ظالمانه اسـت. بنـابراین تنهـا    ، اول صورت

، 3ج، 1367، مکـارم شـیرازي   ؛311ص، 2ج، 1376، قرائتـی همان راه سوم اسـت ( ، راه

.)334و  333ص

  سوره نساء آمده است: 24در آیه 

بر شما [و زنان شوهردار «؛ ...

زیـرا اسـارت آنهـا در حکـم     [، ایـد  مالک شده ]از راه اسارت[مگر آنها را که  ]حرام است

اوند بر شما مقرّر داشته است. امـا زنـان دیگـر    اینها احکامى است که خد، ]طلاق است

، آنان را اختیار کنیـد ، براى شما حلال است که با اموال خود، ]که گفته شد[غیر از اینها 

    »در حالى که پاکدامن باشید و از زنا خوددارى نمایید.

 ]9[»اوطـاس «اسـیرانی از  ، گفته شده که این آیه پس از آن نازل شد که مسـلمانان 

دسـتور داد کـه    و در میان آنها زنانی بود که شوهرانی داشتند. پیامبر اکرم گرفتند

 انـد  ی یک بار حیض ببیننـد و اگـر حاملـه   یعن ؛آنها استبراء شوندتا مسلمانان صبر کنند 

 و 398ص، 2ج، 1376، جعفـري ( گاه مسلمانان با آنها ازدواج نمایندآن، وضع حمل کنند

  .)334ص، 1367، مکارم شیرازي
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سوره نساء) را درباره زنانی که ازدواج با آنهـا حـرام    23 ۀبحث آیه قبلی (آی، آیه این

  ».ازدواج و آمیزش جنسی با زنان شوهردار نیز حرام است«کند:  دنبال و اضافه می، است

بلکـه زنـان شـوهردار از هـر مـذهب و       ؛این حکم اختصاص به زنان مسلمان ندارد

کـه بـه ایـن     ییواج با آنها ممنوع است. تنها اسـتثنا یعنی ازد ؛ملتی همین حکم را دارند

هـا   است که به اسارت مسلمانان در جنگمسلمانی در مورد زنان غیر، حکم خورده است

طـور کـه    یعنـی همـان   ؛است» استثناي منقطع«ولی این استثنا به اصطلاح  آیند. در می

زنـان  رابطـه  ، شـود  با شوهر کـافرش قطـع مـی    مسلمان با اسلام آوردنرابطه زن غیر

مجرد اسارت با شوهرانشان قطـع   گیرند به ري که در اسارت مسلمانان قرار میشوهردا

  گیرند. در ردیف زنان بدون شوهر قرار می شود و می

شود که اسلام به هیچ وجه اجازه نداده اسـت کـه مسـلمانان بـا      از اینجا روشن می

بـراي آنهـا   ، به همین جهـت  حتی از ملل و مذاهب دیگر ازدواج کنند و، زنان شوهردار

 عده مقرر ساخته و در دوران عده از ارتباط زناشـویی بـا آنهـا جلـوگیري نمـوده اسـت      

  .)333ـ  332ص، 1367، مکارم شیرازي(
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  گیري نتیجه

داري در عصر غیبت بین فقهـا و اندیشـمندان اسـلامی نظـرات مختلفـی       در مورد برده

 در صـرفاً ، باشـد  گیـري) جـایز   (بـرده  رقاقاست غیبت زمان در که فرضی وجود دارد. بر

هـاي دیگـر (ماننـد آزاد      مصلحت آن بیشـتر از مصـلحت گزینـه    که است جایز صورتی

از هـا بـراي حـاکم اسـلامی بیشـتر       اگر مصلحت یکی از گزینـه . باشد کردن یا زندان)

بایـد همـان گزینـه را     بلکـه متعینـاً   ؛حاکم اسلامی مخیر نیست، هاي دیگر باشد گزینه

و  اسـلام  بـه  جهانیـان  بدبینی جمله از، اشکال همه این با وجوداز طرفی  .انتخاب کند

اسـترقاق در عصـر    نداشـتن  مصـلحت  به توان می راحتی به، مشکلات عدیده استرقاق

نیست و حاکم اسلامی  طبق قواعد جایز امروز جهان داري در بنابراین برده. رسید حاضر

  نتخاب نماید.تواند گزینه استرقاق را ا هم نمی

دانند  داري را در زمان غیبت منتفی نمی ولی به هر حال طبق مبانی کسانی که برده

چـرا اسـلام   که مطرح است ال ؤصدر اسلام این س به علت جواز این کار درو همچنین 

، در صورتی کـه تمتـع جنسـی را حـق بـدانیم      ؟زناشویی با کنیزان را تجویز کرده است

وري جنسی و مجازات بـه نحـوي جمـع     اسیر بین حق بهره لهمسئاسلام در برخورد با 

وري اسـیر مراعـات    کرده است که هم تفاوت آن با سایرین حفظ شود و هم حق بهـره 

    شود.

او در اسقاط شخصـیت حقـوقی   اسیر نیز رمز جواز رابطه جنسی حتی بدون رضایت 

حفـظ   ن کنیـز و البته با عنایت به اصل هدایت و تربیت نمـود  ؛به عنوان مجازات است

  کید بر رعایت مسایل اخلاقی و فقهی.أبا ت و سلامت روح و جسم او

  از: اند تاسلام اهداف دیگري نیز از این حکم داشته است که عبار، علاوه بر این

احیاي شخصـیت و  ، و کنیزانسلامت اخلاقی جامعه تضمین ، ایجاد تعهدات متقابل

 از جلـوگیري و  اسلام از قبلدر زمان  زیکن اب رابطه بودن منفورحقوق کنیزان در مقابل 

هر نوع قـدرتی از جملـه قـدرت متکـی بـر       يکه اعطا؛ چرااسلامی جامعه علیه توطئه

  .جاذبه جنسی به آنها خلاف عقل و سیره عقلا است

در یـک رونـد آمـوزش و     در خانوادة مسلمان باشـند و ، از نزدیک یمدتعبد و کنیز 

عبـور  ؛ یعنی از این دالان تعلـیم و تربیتـی   شوندعد آزاد ب پرورش اجباري قرار بگیرند و
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از ، یافته و به صورت یک آزاد مسلمان پرورش به صورت یک کافر برده وارد بشود، کند

   این دالان خارج بشود.

رابطه زناشویی و همچنین جداشدن زن و مرد از هم اقسام مختلفی دارد و منحصـر  

شرایط و احکـام خـاص طـلاق اصـطلاحی را     جدایی کنیز از مالکش  .در طلاق نیست

موجـب   در جنگ راکافر اسارت زنان ، اسلامبلکه جدایی کنیز نوع دیگري است.  ؛ندارد

زنـان   رابطـۀ  اسـت.  تلقی کـرده  سابقشانبه منزله طلاق از شوهران فسخ نکاح آنها و 

قطـع  به مجرد اسارت با شوهرانشان ، گیرند شوهرداري که در اسارت مسلمانان قرار می

شوهر کـافرش   از زن غیرمسلمانی که با اسلام آوردنرابطۀ درست همانند  ؛خواهد شد

شـود؛ بلکـه    و باید عده نگه دارند. اسارت باعث حلیت روابط زناشویی نمی شود قطع می

اگر زن مجرم حربی بعد از دستگیري تبدیل به کنیز شود (کـه گفتـیم در زمـان حاضـر     

  اصی روابط زناشویی دائمی یا موقت خواهد داشت.شود) در چارچوب و قواعد خ نمی
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    ها نوشت پی

]1[ »

  )222ص، 1 ج، ق1412، ثانی شهید( »

]2[ *

  )7ـ 5 مومنون:(*

 جنسـی  روابط، خاصی مدت زن در که است این به رحم شدن پاك و استبراء ]3[

  .باشد نداشته

 صـادق  امـام  بـه  مـن : گفـت  کـه  شده است روایت بقباق العباس ابى از ]4[

 صـاحبش  اطـلاع  بـدون  دیگـران  کنیـز  بـا  مردى که است جایز آیا«: کردم عرض

: فرمود تعالى خداى ازیر، است زنا این«: فرمود »کند؟ ازدواج

، 7ج،  ق1407، طوسـی  شـیخ (» .صاحبانشـان  اذن بـا  کنیـد  ازدواج آنهـا  با، 

  ) 55ح، 348ص

]5[ »

 اعتبارهـا  فـی  خـلاف  فلا  أما«) 298ص، 30 ج،  ق1404 ، نجفی(» 

، 30 ج ق1404 ، نجفـی ( »مطلقـا  التراضی یکفی فلا، علیه بقسمیه الإجماع بل، فیه
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«) 298ص

، ق1404 ، نجفـی (» 

  )301ص، 30ج 

]6[ »

، ق1387، طوسـی  شـیخ ( »

« ؛)206ص، 4 ج

« 

  )286ص، 4 ج، 1374، طباطبایی(

]7[ »

« 

  )206ص، 4 ج، ق1387، طوسی شیخ(

]8[ »

  )300ص، ق1403،  حلبی» (
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  منابع  فهرست
  

  کریم قرآن

  البلاغه نهج

 الـدین  جـلال  سـید  تحقیـق ، الایضـاح ، شـاذان  بـن  فضـل ، نیشابوري ازدي .1

  .]تا بی[، ]نا بی[، ]جا بی[، المحدث الارموي

 دفتر :تهران، يموید محسن دکتر ۀترجم، بشر حقوق و اسلام، مارسل، بوازار .2

  .1358، اسلامی فرهنگ نشر

 ـ دفتـر  :قـم ، دوم چـاپ ، )( المسائل جامع،  تقی محمد، بهجت .3  االله تآی

  ق.1426، بهجت

  .تا] [بی، نا] [بی :قم، جدید استفتائات، جواد شیخ، تبریزي .4

 الـدین  جلال سید تحقیق، الغارات، محمد بن ابراهیم اسحاق ابی، کوفی ثقفی .5

  .تا] [بی، نا] [بی، جا] [بی، الارموي

  .1376، هجرت :قم، کوثر تفسیر، یعقوب، جعفري .6

،  البیـت  آل مؤسسـۀ  :قـم ، وسـائل ،  حسـن  بن محمد، عاملى حر .7

    .ق1409

 اصـفهان: ، الفقـه  فـی  الکـافی ،  الـدین  نجـم  بن الدین تقى ابوالصلاح، حلبى .8

  .ق1403 ، امیرالمؤمنین امام عمومى کتابخانه

 و الحـلال  مسـائل  فـی  الإسـلام  شـرائع ، حسن جعفر بن  ینالد نجم ، حلّى .9

  . ق1408،  اسماعیلیان مؤسسه قم:،  دوم چاپ، الحرام

، محلاتـی  رسولی هاشم سید کوشش به، الثقلین نور تفسیر، عبدالعلی، حویزي .10

  .1383،  :قم، دوم چاپ

  ق.1410، العلم قم: ، منهاج الصالحین، سیدابوالقاسم، خویی .11

، )العلماء ـ سلطان المحشى( ، ثانی شهید .12

  ق.1412،  قم علمیه حوزه اسلامى تبلیغات دفتر قم:
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 دفتـر  قم:، دوم چاپ، الفقیه یحضره لا من، على بن محمد، )بابویه ابن(صدوق  .13

  . ق1413،  قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات

قـم:  ، ترجمـه محمـدباقر موسـوي     ، المیزان تفسیر  ، محمدحسـین ، طباطبایى .14

  . 1374، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه

 الإسـلامی  النشـر  مـؤ  قـم: ، الخـلاف ،  حسـن  بن محمد، طوسی .15

    ق.1407،  المدرسین 

 تهران: ، سوم چاپ، الإما فقه فی المبسوط، ــــــــــ .16

  . 1387، الجعفر الآثار لإحیاء

  . ق1407، الإسلا دارالکتب تهران:، چهارم چاپ، تهذیب، ــــــــــ .17

 بـر  تکیـه  با داري برده و اسلام تاریخی بررسی، عبدالرضا، ابوزیدآبادي عرب .18

  .1388، خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسه قم:، معصومان سیره

  .  1376، حق راه در موسسه قم:، دوم چاپ، نور تفسیر، محسن، قرائتی .19

 قـم: ، غفـاري  اکبـر  علـی  تحقیـق ، کـافی ، اسـحاق  بـن  یعقوب محمدبن، کلینی .20

  ق.1429،  النشر و للطبا دارالحدیث

 بـه  ؛اسـلام  دیـدگاه  از بشر حقوق به گذرا نگاهی، محمدتقى، یزدى مصباح .21

 ،خمینـى  امام پژوهشى و آموزشى مؤسسه قم:، سلیمی عبدالحکیم نگارش

1388.  

ــري .22 ــی، مطه ــه، مرتض ــار مجموع ــرم، آث ــزار ن ــه« اف ــار مجموع ــتاد آث  اس

  .]تا بی[، »مطهري شهید

 اسـتاد  هـاي  یادداشـت « افـزار  نـرم ، مطهري شهید هاي یادداشت ،ــــــــــ .23

  .تا] [بی، »)نور(مطهري

  .1394، صدرا تهران:، دوم چاپ، اسلام در بردگی، ــــــــــ .24

  .1383 بهار، 2 شماره، جاویدان پیام لهمج با گفتگو، محمدهادي، معرفت .25
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، شـانزدهم  چـاپ ، نمونـه  تفسیر، نویسـندگان  از جمعی و ناصر، شیرازي مکارم .26

  .1367، الاسلامیه دارالکتب تهران:

 تهـران: ، هفـتم  چـاپ ، مهتدي اکبر علی ترجمه، القوانین روح، شارل، منتسکیو .27

  .1355، امیرکبیر

، دانـش  ارغـوان  :قـم ، نسـان ا حقـوق  و دینـى  حکومـت ، حسینعلی، منتظري .28

  ق.1429 

، هفـتم  چـاپ ، الإسـلام  شـرائع  شرح فی الکلام جواهر، حسن محمد، نجفی .29

    ق.1404 ، العربی التراث دار إحیاء بیروت: 


